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 گــروه سیاســت: آرزوی بازگشــت ناطق نــوری بــه 
عرصه سیاســت، ســراب سیاســی اصولگراهاســت؛ 
آن هــم در حالی که او اگرچه اصلاح طلب نشــده، اما 
سال هاست از جریان اصلی اصولگرایی فاصله گرفته 

و حاشیه نشین سیاست شده است...

گروه سیاســت: رأی دادگاه بدوی محمدرضا خاتمی، 
منتقد نتایج انتخابات ســال ۸۸،  قبل از ابلاغ به متهم 
و وکلای ایشــان در خبرگزاری فارس منتشــر شد. این 
درحالی اســت که رأی دادگاه بدوی قطعی نیســت و 

انتشار آن خلاف قانون است...

محمدرضا خاتمی به ۲ سال 
حبس محکوم شد 

بازگشت ناطق
 سراب اصولگرایان

با رأی دادگاه بدوی: من احساس تکلیف می کنم اما ...
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ایران: تحولات اخیر 
ارتباطى به وظایف 
شوراى حکام ندارد

احمدى نژاد تصمیم 
گرفته بود فیلم را 

پخش کند

حجاب دیگران را 
گزارش بدهید

بازداشت ریخته گران
 با اتهامات جدید 

واگذاری شستا 
بدون نظر هیئت امنا 

محرمانه های 
۵ دستگاه اجرائی 

رئیس جمهوری چه کند؟

آقــای  دولــت  از  ســال  دو 
روحانــی باقی اســت. او در «تله 
دیوان ســالاری» گرفتار شده است 
و ایــن ســبب شــده تــا صرفا به 
«مدیریت اداری دســتگاه دولت» 

بپردازد؛ نه اینکه «هدایت قوه مجریه» را به دســت 
گیرد. بــرای ایفــای نقش هــای کلیــدی و حیاتی، 
رئیس جمهوری باید رهبری قوه مجریه را به دســت 
گیرد؛ یعنی همان نقشی که در به ثمر رساندن توافق 

برجام ایفا کرد.
پرســش این اســت که در دو ســال باقی مانده، 
رئیس جمهوری چه کند؟ بسیاری بر این باورند که دو 
سال آخر هر دولتی، چیزی بیش از روزمرگی نیست؛ 
اما چنین نیســت و نباید باشــد. رئیس جمهوری، با 
همین اختیارات می تواند چنــد اقدام مهم را در این 
دو ســال آخر به انجام برساند؛ اقداماتی که می تواند 
به شــکوفایی اقتصاد ملی و حل برخی از مهم ترین 
چالش هــای کشــور بینجامــد؛ البتــه مشــروط به 
شرایطی.  اما این اقدامات چیست؟ و با چه شرایطی 

رئیس جمهور می تواند آنها را به انجام برساند؟
نخست؛ رئیس جمهور با پیروی از منطق «تمرکز 
بر یک نقطه و چند پروژه»، باید بر توســعه ســواحل 
اســتراتژیک منطقه مکران، به مثابه یکی از مهم ترین 
کانون های اقتصــاد ملی، متمرکز شــود. پروژه های 
متعددی را که در ۱۱ ســال گذشــته تنهــا ۱۶ درصد 
پیشــرفت داشــته اند، فعال کند؛ اما این یک شــرط 
اساسی دارد و آن هم این است که این اقدام بزرگ را 
به دستگاه اداری نسپارد. او و معاون اول محترم باید 
حداقل یک یا دو هفته در ماه را در منطقه مکران به 
سر ببرند و بر گره گشایی از موانع توسعه این منطقه 
نظارت و پیگیری مســتمر و لحظه ای داشته باشند. 
ایــن مقاله کوتــاه نمی تواند پروژه هــای متعدد این 
منطقــه را نام ببرد. مطالعات متعددی انجام شــده 
و همه ظرفیت ها احصا شــده اند. فقط منتظر ایفای 

نقش رهبری قوه مجریه از سوی رئیس آن است. 
دوم؛ تمرکز رئیس جمهور و معاون اول بر سواحل 
مکران و غیبت از مرکز، این ضرورت را پیش می آورد 
که از دســتگاه اداری غفلت نشود. دســتگاه اداری 
کشور نیاز به تنظیم گری روزمره، تصویب آیین نامه ها، 
صــدور بخش نامه هــا و... دارد. رئیس جمهــور این 
وظیفه مهم را به رئیس سازمان اداری و استخدامی 
کشــور بســپارد تا گریبان خود را از روزمرگی برهاند. 
جمشــید انصاری با تجربه و تسلطی که بر این گونه 
امــور دارد، می تواند بــه رتق و فتق دســتگاه اداری 

هیئت دولت بپردازد. 
سوم؛ دولت الکترونیک نیز در تله دستگاه اداری 
کشور گرفتار شده است. نیاز به تحول در «حکمرانی 
دولــت الکترونیــک» مدت هاســت کــه احســاس 
می شــود. شرط این مهم آن است که اختیارات اصل 
۱۲۷ قانون اساســی به آذری جهرمی ســپرده شــود 
و مســئولیت پاســخ گویی این امر حیاتــی فقط از او 
خواســته شــود. او باید بتواند برای هر وزارتخانه ای 
شــتاب دهنده هایی را ســاماندهی کند تا به ســرعت 
از ظرفیت شــرکت های آغازگر (اســتارت آپ) برای 
توســعه خدمات دولت الکترونیک استفاده کند. در 
چنین صورتی، دولت الکترونیک در کمتر از شش ماه 

متحول خواهد شد. 
چهارم؛ به گواه خاطرات اسداالله عَلَم، وزیر دربار 
رژیم سابق، مشکل آموزش و پرورش، حقوق معلمان 
و... یــک رنــج کهنه و مزمــن تاریخی اســت. هیچ 
دولتی نمی تواند از عهده مطالبــات معلمان برآید. 
افزایــش حقوق، مثــلا  صد هزار تومانــی که به حق 
تمســخر فرهنگیان محترم را در پی خواهد داشت، 
بالغ بر هزار میلیارد تومان در ســال بار مالی خواهد 
داشــت. افزایش یک میلیون تومانی، بار مالی بیش 
از ۱۰ هــزار میلیارد تومان در ســال را در پی خواهد 
داشــت. کســی نباید وعده بیجا بدهد تا از مشــکل 
فرهنگیــان پلکان قدرت بســازد. هیچ دولتی و هیچ 
وزیری از عهده این بار کمرشــکن بر نخواهد آمد. راه 
دیگری که قابل مطالعه و شــایان توجه اســت، این 
اســت که کنسرســیوم بزرگی متشــکل از دست کم
۱۰ بنیاد فرهنگی بزرگ اداره مدارس را با مشــارکت 
و ســهام داری معلمان برعهده بگیرد. بنیادهایی که 
در ایران ریشــه تاریخی دارند، می توانند این بار بزرگ 

را بر دوش کشند.

سرمقاله

کیومرث اشتریان*
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حرف اول

حمایت حقوقی 
از جنگل های هیرکانی

۱. ثبــت جهانــی جنگل هــای 
هیرکانی انگیزه مضاعفی برای 
حمایــت مســئولانه تر از ایــن 
میراث ملی و ســرمایه زیستی 
ایجاد کرد. در واقع ما به جهان 
اطمینان دادیم که ســایه شوم نگاه سوداگرانه و 
تجارت مآبانه را از ســر جنگل های شمال مرتفع 
می  کنیــم. ما به این درک تاریخی و جغرافیایی و 
ملی و اخلاقی رسیده ایم که باید بیشتر دلواپس 
حریــم و حقــوق جنگل ها باشــیم و حــالا دنیا 
ذی قیمت بودن ایــن جنگل ها را فهمید. پیام این 
واقعه، همســازی اراده سیاسی و عزم عمومی و 
تضامین حقوقی ناظر بــر توقف روند تعرض به 
جنگل ها، ضمــن ارج نهادن بــه تصمیم زیبنده 
جهانی اســت. ارزش گذاری قانونی و اکولوژیک 
جنــگل صرف نظــر از بهره برداری یک رســالت 

محیط زیستی در وضعیت جدید است.
۲. پــس از مدت هــا بررســی، کارشناســان 
اتحادیــه بین المللــی حفاظــت از طبیعت - با 
فراســت و شایســتگی- اهمیــت جنگل هــای 
هیرکانــی را به  عنوان دومین میراث طبیعی قابل 
ثبت ایــران بعد کویر لوت شــناخته و به همت 
کمیســیون ملی یونســکو در فهرســت میراث 
جهانی معرفی کردند. هیرکانی یک درصد خاک 
کشور را شــامل می شــود و تمرکز اصلی آن در 
شــمال ایران، اســتان های مازندران و گلستان و 
بخش محدودی از اســتان گیلان است و از نظر 
حیات وحش، حفاظت و پوشــش گیاهی و تنوع 
زیســتی و ارتفاع، از ویژگی های منحصربه فرد و 
متمایزی برخوردار اســت؛ پارک ملی گلســتان، 
جنگل ابر، افراتختــه، جهان نما، بولای دودانگه 
و چهاردانگه، جنگل الیمســتان هــراز در آمل، 
جنــگل واز، ســرخدار حــوزه کجور، چهــار باغ 
چالوس، جنگل خشک داران، گچ رودخان، سیاه 
رودبار گیلان و منطقه حفاظت شــده لیســار در 

زمره این سرمایه ثبت شده قرار دارند. 
۳. درج در فهرســت میراث جهانی موجبات 
حمایت و محافظت مضاعــف را فراهم کرده و 
شناســایی مغتنم و مبارکی اســت؛ اما آیا رژیم 
حقوقی ما توانایی حمایت مؤثر و ادراک سزاوار 
اهمیت این میــراث بشــریت را دارد؟! حقیقت 
این اســت که حال و روز جنگل های ایران خوب 

نیست...

صالح نقره کار . وکیل دادگسترى
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راهبرد «نــه جنگ، نه مذاکــره»، در وضعیت 
حاضر روابط تنش آلود واشنگتن-تهران تنها گزینه 
ممکن به نظر می رســد، اما آیــا مانایی آن را هم 
می توان تضمین کرد؟ به نظر می رسد پاسخ مثبت 
نیســت؛ چراکه شــرایط فوق العاده سیال کنونی 
اجازه ایســتایی نمی دهد ولو آنکــه راهکار مورد 
نظر تا بازه ای از زمان دوام بیابد. سیاســت صبر و 
انتظار اگر به رفتن ترامپ در سال ۲۰۲۰ دل بسته 
اســت که به هیچ وجه مصلحت نیســت. معلوم 
نیســت که او برنده انتخابات ســال آینده نباشد و 
اگر هم که کارش به شکست بینجامد و نامزدی از 
حزب دموکرات روی کار بیاید، هیچ یک از آنها جز 
ساندرز که او هم رأی آور نیست، خواهان بازگشت 
آمریکا به برجام نیست یا اگر هست، آن را موکول 
به تحقق شــرایط خاصی کرده اســت. افزون بر 
این، هیئــت حاکمه آمریکا نظام تحریم های علیه 
ایران را چنان بنیان گذاشته و اسباب و اثاثیه آن را 
چنان چیده است که به فرض روی کارآمدن حتی 
ســاندرز هم، فرجام برجام چون عشقی که آسان 

نمود اول، ولی افتاد مشکل ها خواهد شد.
در پاســخ به این پرســش که چه راهبردی را 
می توان جایگزین کرد، باید ســراغ راهبرد دیگری 
برویم و درباره زمان مناســب برای راه اندازی این 
راهبرد هــم باید بگوییم که آن زمانی اســت که 
شــرایط طرفینی مهیا باشــد. این بدان معناست 
که هم آمریکا و هم ایران باید نشــان دهند   آماده 
مذاکره هســتند. کاخ سفید وقتی می تواند ادعای 
آمادگی کند که دست از جنگ روانی علیه تهران 
بردارد و به تحریکات خود پایان بدهد. ترامپ باید 
توییت هــای تهدیدآمیز را از حافظه گوشــی خود 
پاک کند و سیاســت اعمال فشــار حداکثری را به 
کنــاری نهد و این کنارگــذاری را به آگاهی عموم 
برســاند. به او باید تفهیم شــود که ماکیاولی هم 

این طور نبود که در امر سیاست ورزی به کمینه ای 
از راســت گویی و به خرج دادن صداقت حداقلی 
باور نداشــته باشــد؛ چراکه می دانســت دروغی 
گفته نمی شــود مگر آنکه دروغگو بخواهد آن را 
به عنوان راســت قالب کند (کــی دروغی قیمت 
آرد بی ز راســت: مولانــا). بنابرایــن وقتی حتی 
بولتــون جنگ طلب هــم از ضرورت توســل به 
دیپلماسی ســخن می گوید، مگر نه این است که 
دیپلماســی پیش نیازهایی دارد که وجود اعتماد 
متقابــل، مهم تریــن آن اســت. اصطــلاح تدابیر 
 (confidence building measures) اعتمادســاز
در ادبیات علم سیاســت به چه معنایی اســت، 
جــز اینکه در فقــدان اعتماد طرفینــی باید آن را 
ایجاد کرد. این مهم در بادی امر موکول به ایجاد 
ارتباط مؤثر بین طرف هایی اســت که می خواهند 
مســئله یا مســائل موجود بین خود را از راه های 
دیپلماتیک حــل کنند. ارتباط مؤثــر هم به نوبه 
خود نیازمند شــفافیت و شــفافیت هــم نیازمند 
صداقت و راســت گویی است. کدام یک از گفته ها 
و توییت هــای ترامپ جز اینکه دو پهلو، متناقض، 
گمراه کننــده و تهدیدآمیــز باشــد، از شــفافیت 
برخوردار اســت؟ رئیس جمهور آمریکا تاکنون دو 
بار با زبان استعاره و اشاره ایران را به حمله اتمی 
تهدید کرده اســت! اگر او حال که خود دیپلمات 
نیســت، حداقل رئیس دستگاه دیپلماسی اش که  
از دیپلماســی ســر درمی آورد، رئیــس خود را از 
به کارگیری ایــن چنین ادبیاتی منع می کرد. ترامپ 
البته نه تنها دیپلمات نیســت، بلکه از بوروکراسی 
و تکنوکراسی هم که بالاخره کمک نیروی پیشران 
کشورداری و حکومتگری است، هیچ سررشته ای 
ندارد. اعضای نخســتین تیمی که او با خود وارد 
کاخ ســفید کرد، هرچند نوعا تاجرمســلک بودند 
امــا عملکردی به مراتب معقول تر از اخلاف خود 
داشتند. اینک جای رکس تیلرسون، جیمز ماتیس 
و ماک ماســتر، به ترتیب وزیر امــور خارجه، وزیر 
دفاع و مشــاور امنیت ملی را مایک پمپئو، مارک 
اسپر و جان بولتون گرفته اند که هرکدام کم و بیش 
به افراطی گری و جنگ طلبی شــهرت دارند و هر 

سه در ســپهر سیاست داخلی آمریکا در فهرست 
باز ها جای دارند. از دیگر نقاط کور و غیرشــفاف 
هیئت حاکمه کنونی آمریکا پاســخ به این پرسش 
است که آیا ترامپ برخلاف مشاوران جنگ طلب 
خود، معتدل اســت و با آنها با وجود اختلاف نظر 
تعامــل می کند یا نه؛ اینهــا تفاوت های ظاهری و 
ناشــی از تقســیم کار در قالب بازیگری در نقش 
پلیس خــوب و پلیس بد را در هالــه ای از ابهام 

قرار داده است.
امــا تا آنجا کــه به آمادگی ایــران برای انجام 
مذاکــره بــا آمریکا مربــوط می شــود، باید گفت 
ایــن مهم وقتی فراهم می شــود که هــم آمریکا 
بســترهای لازم را به شــرح پیش گفته مهیا کند و 
هم ایران در موضعی نباشــد که از ســر اضطرار، 
تن به مذاکــره یا در واقع موأخــذه بدهد. تجربه 
تاریــخ جهان به ویژه در صد ســال اخیــر و تاریخ 
خودمان به ویژه در ســه، چهار دهه گذشته، گواه 
این اســت که هیــچ مذاکره ای کــه در آن وزانت 
یکی از طرفین مغفول مانده باشــد، دوام و قوام 
پیدا نکرده و در بهترین حالت، مانند اســتخوانی 
لای زخمی گذاشــته شده اســت. مبنای مذاکره، 
دیالــوگ و نه مونولوگ اســت. مذاکره سیاســی 
تجلی گاه دیپلماسی و آوردگاه بده بستان سیاسی 
است. دیپلماسی برای آن است که از جنگ پرهیز 
شود؛ اما اگر بسترهای آن آماده نباشد، به بن بست 
می انجامد. اشکال ما، در توزیع به شدت نامتوازن 
قدرت در بازوهای خودمان اســت. ما در صحنه 
بیرونی، به ویژه منطقه ای، از ابزارها و مؤلفه های 
قدرت خوبی برخورداریم و عمق راهبردی داریم؛ 
اینها نقاط قوت است و قدرت چانه زنی را افزایش 
می دهــد. دنیای سیاســت مانند نظــام طبیعت 
اســت که باید قوی شد تا بســان ضعیف پایمال 
نشــد. زبان سیاســت عملــی (realpolitik) که 
امروز سپهر سیاست پوشیده از ابرهای خاکستری 
و کدر آن اســت، با نقــاط مختصات قدرت تلاقی 
یافته و آنجا را مخرج مشــترک خود کرده است. 
مشکل ما هرچه هســت، در داخل است. مشکل 
ما نرم افزاری اســت، نــه ســخت افزاری. بازوی 

ســخت افزاری ما نسبتا ســتبر و بازوی نرم افزاری 
ما نحیف اســت. ما به شــدت دچار موریانه فساد 
شــده ایم. مــا در تــور mis-governance گرفتار 
آمده ایم. رانت جویی و ویژه خواری، نهادینه شــده 
و اقتصاد و سیاســت ما را ملکوک کرده است. این 
بار را نمی تــوان فقط با یک دســت بلند کرد. به 
ضرس قاطع می توان گفت آمریکا رد این مفاسد 
را به دقت می گیرد و با اطمینان از کســب نتیجه 
مدنظر، بر فشــارهای حداکثری خــود می افزاید. 
کسی که کالای قیمت تمام شده با دلار چهارهزارو 
۲۰۰ تومانی را صادر می کنــد و مابه التفاوت آن با 
معادل ارزی ســنایی یا نیمایی را به یغما می برد 
و خــود را صادرکننده ارزآور جــا می زند، نه تنها 
نمی تواند به اقتصاد تــاب آور کمک کند، بلکه به 
آن خیانت نیز می کنــد. با دراختیارگرفتن انحصار 
واردات از ســوی معدودی نم کرده و ازما بهتران، 
عمق استراتژیک به حق و مطلوب خود نمی رسد. 
با میــدان داری پایــوران و کارگزارانــی که کبوتر 
دودانگه اند و داشــتن پاســپورت ملی برای آنها 
کم است، نمی توان شش دانگ حواس را متمرکز 
منافع ملی کــرد. تجزیه منافع ملی، بده بســتان 
سیاســی را بــه بده بســتان شــخصی و حداکثر 
بده بستان گروهی تقلیل می دهد و به کیان کشور 

ضربه می زند. 
کوتاه ســخن، حفظ وضع موجود دایر بر قوت 
بنیاد سخت افزاری کشور و ضعف نهاد نرم افزاری 
آن در راســتای مصالــح ملــی نیســت. بــازوی 
نرم افزاری ما دچار بدافزار مضر و مهلکی شــده 
اســت و نیاز به عمل دارد. بیمار ما اگر توان رفتن 
زیر تیــغ جراحی را دارد که دیگر مســئله حادی 
نیست؛ اما اگر توان آن را ندارد، باید قبل از هر چیز، 
به توانمندســازی او دســت بزنیم. اگر اظهارنظر 
اخیر یکی از مســئولان ارشد کشور را که «ساختار 
سیاســی ما اجازه نمی دهد هیچ سیاســت گذاری 
اصلاحات دردآور انجــام بدهد»، صحیح بدانیم، 
باید ســراغ اصلاح ساختار را بگیریم. کشور را باید 
آن چنان توانمند کنیم کــه محورهای مذاکرات و 

زمان و مکان آن را خود تعیین کنیم.
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